
  تبیین گستره معنایی قیومیت مرد بر زن
  ١موسویسیدمحمداحمدی 

  چکیده
قیومیّت مرد بر زن یکی از مسائل مهم دینی است که در قـرآن کـریم و روایـات بـه آن اشـاره شـده 

های خاصی را قرار داده، قیومیّـت را نیـز بـرای او  است. از آن جهت که خدای متعال در مرد ویژگی
ه گـاهی برخـی ارزانی داشته است. اما گستره معنایی این قیومیّت چنـدان هویـدا نیسـت. چـرا کـ

قیـد و  بـیدهنـد. یـا از آن اطاعـت  برای اثبات برتری مرد نسبت به زن قرار می ای قیّومیت را وسیله
گیرند. اما آیا حقیقتا معنای قیّومیت مرد نسـبت بـه زن اطاعـت  شرط زن از همسر خود را نتیجه می

و ایـن بـه جهـت آن کنـد؟  های خاصی اطاعت معنا پیدا می قید و شرط زن است یا در محدوده بی
ای در این باره صورت نگرفته است. از این رو پرسش از گسـتره  است که تحقیق موسّع و یک پارچه

معنایی قیومیّت مرد بر زن، مسئله ایست که نیازمند کاویـدن تـا مرحلـه پاسـخی در خـور اسـت. 
ئولیت داشـتن و توان در سه حیطه ولایت داشتن مرد نسبت به همسر، مسـ قیّومیت مرد بر زن را می

زن از شوهر، بررسی کرد. این تحقیق با هـدف تبیـین  پذیری رهبری مرد نسبت به خانواده و اطاعت
گستره معنایی قیومیّت مرد بر زن انجـام شـده و نیـل بـه ایـن مقصـد در سـایه توصـیف و تحلیـل 

ر است؛ کـه نتیجـه های کتابخانه میسّ  فقهی، با گرد آوری داده ـ تفسیری ـ قرآنی ـ های حدیثی گزاره
آن فهم گستره معنایی قیومیت مرد بر زن که شامل ولایت داشتن مـرد بـر زن در امـوری ماننـد اذن 

  باشد. زن نسبت به مرد در محدوده استمتاعات و خروج از خانه، می پذیری دادن، و اطاعت
طاعـت قیّومیت مرد بر زن، امر و نهی مرد، مسئولیت مرد نسبت به همسـر، اگان: کلید واژ
    زن از شوهر.

                                                           
 . پایه دهم مدرسه علمیه شهیدینطلبه  .١
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  مقدمه
باشد و دارای آثاری است،  ییکی از مسائل مهم دینی که در زندگی مشترک بسیار حائز اهمیت م

لَ االلهُ نَعْضَـهُمْ  قَوَّامُونَ لَبَ النِّسَاءِ  الرِّجَالُ {فرماید:  یبحث قیّومیت مرد بر زن است. خداوند م بمَِا فَضَّ
غْفَقُوا

َ
مْوَالهِِمْ  لَبَ نَعْضٍ وَبمَِا أ

َ
از  ی؛ مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخـ)٣۴(نساء، .}مِنْ أ

آن را فقـط  ای هعد» کنند. یداده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج م یبرتر یایشان را بر برخ
نـد و در بین یدیگر محدوده آن را عام تـر مـ ای هدانند و عد یمرتبط با رابطه زن و مرد در خانواده م

کنند. به این معنا که برخی وظـایف بـه خـاطر همـین حکـم، مخـتص مـرد  یکل جامعه پیاده م
تواند آن را دارا باشد. مانند بحث قضاوت. اما این مسئله در ایـن پـژوهش در  یباشد و زن نم یم

  محدود خانواده بررسی خواهد شد.
داده، قیّومیت را نیـز بـرای او های خاصی را قرار  یاز آن جهت که خدای متعال در مرد ویژگ

توانـد  یهایی مانند قدرت جسمی و قدرت تعقّل و تدبیر، که بـا آن مـ یارزانی داشته است. ویژگ
امور دشوار و بیرون از خانه را به بهترین صورت انجام دهد. و به همین خاطر است که خداونـد 

ری همچون عاطفه زیاد و جمال های دیگ تداند. درحالی که در زن نعم ینفقه را بر مرد واجب م
شود که هردو به همدیگر نیـاز داشـته باشـند. امـا  یباعث م ها تقرار داده شده است. و این تفاو

گستره معنایی این قیّومیت چندان مشخص نیست. چرا که گـاهی برخـی از ایـن قیّومیـت سـوء 
و زن را متهم به نفهمیـدن و  کنند یکنند و از آن برتر بودن مرد نسبت به زن را اثبات م یاستفاده م

هـا  ندانند. آ یکنند. تا جایی که حتی در امور زندگی زن را شایسته مشورت هم نم یمدبر نبودن م
دانند. تا جایی که بدون اجازه شـوهر زن  یهای زندگی شرط م هاطاعت زن از مرد را در همه حیط

هـای برخـی  سبـرای هـوا و هـوای شده اسـت  هحق غذا خوردن نیز ندارد! و گاهی این آیه وسیل
دانند کـه زیـر  یخواهند در زندگی حکومت کنند. آنها خود را به عنوان یک حاکم م یمردان که م

  دانند. یدستش باید همیشه از او تبعیت کند و این آیه را دلیلی برای کارهای خود م
هـایی  هحـدودقید و شرط است؟ یـا در م یباما آیا حقیقتا معنای قیّومیت مرد بر زن اطاعت 

کند؟ اصلا قیّومیت به چه معناست و چه بار معنایی دارد؟ و مراد اسـلام از  یاطاعت معنا پیدا م
قیّومیت مرد نسبت به زن چیست؟ آیا اسلام میان مرد و زن تفاوت قائل است و مرد را برتر از زن 

دارد و او را تحقیـر آفریده است؟ در جوامع غربی با عَلَم کردن این پرچم، که دیـن زن را قبـول نـ
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انـد؛ بـدون ایـن کـه جایگـاه حقیقـی زن و مـرد در دیـن را  هکند، داعیه تساوی زن و مرد شد یم
هایی در رابطه با مسئله نشوز زن و همچنین برخی معانی قیّومیت شـده اسـت  شبشناسند. پژوه

ی قیّومیـت اما به صورت یک تحقیق موسّع و یک پارچه نیست. از این رو پرسش از گستره معنای
مرد بر زن، مسئله ایست که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در این مقاله سـعی 
شده با دقت گستره معنایی قیّومیت بررسی شود، تا معنای حقیقی آن به دسـت آیـد و بـر اسـاس 

  زن آشکار گردد. پذیری تمعنای آن محدوده امر و نهی مرد و اطاع

  اصطلاحی قیّومیت.تبیین معنای لغوی و ١
در این قسمت با کمک گرفتن از نظرات اهل لغت و فقها و مفسرین سعی شده معنـای لغـوی و 

  اصطلاحی قیّومیت فهمیده شود.

  . معنای لغوی قیّومیت١.١
ها اشاره خواهد شد.  ناند که به تعدادی از آ هآورد» قوّامون«معانی مرتبطی را اهل لغت برای واژه 

باشد. این ریشه دو معنای اصـلی صـحیح دارد:  یم» ق و م«ریشه این لغت  گوید: یابن فارس م
کنـد و شـاید در غیـر آن (جمـاعتی از مـردم) بـه  یدلالـت مـ» جماعتی از مردم«معنای اول بر 

(احمـدبن فـارس، کند.  یدلالت م» عزم«یا » انتصاب«صورت استعاره به کار برود. معنای دوم بر 
» قیـام«صیغه مبالغـه از » قوّام«کند:  یرا این چنین معنا م» قوّام«جناب راغب  )۴٣، ۵جق، ١۴٠۴

قیام به «بر چند معنا آمده است. اول » قیام«است. » قیام«، »قائم«است. گفته شده است: جمع 
قیـام بـرای «گیـرد. دوم  یکه یا با تسخیر کردن یا با اختیار گرفتن آن شخص صورت مـ» شخص
(راغـب، ». عـزم بـر یـک چیـز«شیء. وسوم قیام یعنی همان که یعنی مراعات و حفظ آن » شیء
است. سـپس بـه آن » قام«در اصل مصدر » القوم«گوید:  یجناب زمخشری م )۶٩٠صق، ١۴١٢

(زمخشـری، وصف شده است. سپس غالب شده است بر مردان به خاطر قیامشان به امـور زنـان. 
آن » سـتون«ای یـک چیـز بـه معنـای بر» قَوام بودن«گوید: اما  یابن اثیر م )١٣١، ص٣ق، ج١۴١٧

است. یا  اش هاهل خان» قوام«خواهد انجام دهد. مثلا گفته شده است فلانی  یچیزی باشد که م
یا گفته شده اسـت کـه  )١٢۴، ص۴ق، جـ .(ابن اثیر، هیک کاری، یعنی ملاک آن کار. » قوام«مثلا 

هـا را  تین اقامـه آن سیاسـ، و همچنـ»سیاست امور قـوم«به معنای کسی است که » قیّم القوم«
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نیز » اصلاح«و » محافظت«یا گاهی قیام به معنای  )٢٣١، ص۵جق، ١۴١٠(فراهیدی، برعهده دارد. 
ق، ١۴١۴(ابـن منظـور، باشد.  یبه همین معنا م» الرجال قوّامون علی النساء«به کار رفته است و آیه 

سیاسـت «و » ولایت داشتن«در این آیه به معنای » قوّامون«معنای  اند هبرخی گفت )۴٩٧ص، ١٢ج
را بـه معنـای » قوّامـون«برخی دیگر  )١۴١ص ،۶ق، ج١۴١۶(طریحی، باشد.  یمرد بر زن م» داشتن

  )۶٧۶، ص٨ق، ج١۴٢٠(حمیری، زن بکند. » قیام به نفقه دادن«اند که مرد باید  هاین گرفت

 زن . معنای اصطلاحی قیّومیت مرد بر١.٢

 شود. یمیان فقها و مفسرین پرداخته م» قیّومیت«بعد از بیان معنای لغوی به معنای اصطلاحی 

 . معنای اصطلاحی در نزد فقهاء١.٢.١

گیرند. یعنـی مـرد بـر زن خـود در همـه  یم» تسلّط مطلق«را به معنای » قوّامون«برخی از فقها 
گوید: آنچه که مقتضی است تسلط  یره مها تسلط دارد. صاحب جواهر در این با نها و مکا نزما

اسـت. » الرجال قوّامـون علـی النسـاء«ها. چرا که  نها و مکا نزوج بر زوجه است در جمیع زما
گوید: اقتضای این آیه این است که مرد مسـئول  یدرجای دیگر م )٣١٧، ص٣٠ق، ج١۴٠۴(نجفی، 

داننـد کـه  یرا به ایـن معنـا مـ» قوّامون«برخی از فقها  )٢٠۵، ص٣١(همان، جباشد.  یتربیت زن م
کنـد.  یباشد. به صورتی که یک ولی زیـر دسـت خـود را تـدبیر مـ یتدبیر زنان به دست مردان م

دانند که مردان ولایت و اداره امور زنان را  ی. و برخی دیگر معنا را این م)٢۵٧، ص٣، جق(اسدی، ه
کـه  انـد همعنا را به این صورت گرفت. از طرفی برخی )٢١ص، ٢ق، ج١۴٢۵(سیوری، به عهده دارند. 

  .)٢٠٠ص ،١٣جق، ١۴١۴(کرکی، یعنی زن باید از مرد تبعیت کند و مرد حق تبعیت شدن دارد. 

  . معنای اصطلاحی در نزد مفسرین١.٢.٢
وجـود دارد. » قوّامـون«اما در میان مفسرین نیز اختلاف نظرهایی در مـورد معنـای اصـطلاحی 

گوید: مردان سرپرسـت و در تـدبیر زنـدگی و تربیـت و  یریفه مصاحب مجمع البیان ذیل آیه ش
جناب زمخشری در کشاف ایـن نکتـه  )۶٨ص ،٣، ج١٣٧٢(طبرسی، تعلیم، مسلط بر زنان هستند. 

 )۵٠۵ص ،١ق، ج١۴٠٧(زمخشـری، توانـد امـر و نهـی کنـد.  یگوید که مـرد زن را مـ یرا ذیل آیه م
به معنای آن کسی است که مسـئول قیـام بـه » یّمق«فرمایند: کلمه  یم &مرحوم علامه طباطبایی
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، ١٣٩٠(طباطبایی، مبالغه در همین قیام است. » قیّام«و نیز» قوّام«امر شخص دیگر است. و کلمه 
گزار زنان هستند.  تکند که مردان سرپرست و خدم یتفسیر نمونه این چنین معنا م )٣۴٣، ص۴ج

  .)٣٧٠، ص٣ش، ج١٣٧١(مکارم، به این معنا که رهبری و سرپرستی نظام خانواده را به عهده دارند. 
  توان قیومیت را در سه معنا بررسی کرد: یبنابر نظریات فوق م

معنای اول: قیّومیـت مـرد یعنـی مـرد در خـانواده ولـی زن اسـت. و بـر زن حـق ولایـت و 
  دارد. تدبیر

م: قیّومیت مرد یعنی این که مرد مسئول خانواده است و رهبری خانواده را به عهـده معنای دو
دارد و باید زن و فرزندان را در مسیر صحیح هدایت کند. این معنا حـاکی از مسـئولیتی سـنگین 

  است که در مجموعه خانواده به عهده مرد گذاشته شده است.
  خود تبعیت کند و او را اطاعت کند.معنای سوم: قیّومیت مرد یعنی زن باید از مرد 

بر اساس معانی به دست آمده، باید تحلیلی از آثار این معـانی بیـان شـود تـا شـاید از ایـن 
  طریق، گستره معنایی دقیق تری برای این واژه به دست آید.

با توجه به سه دسته معانی که از بیان اهل لغت، فقها و مفسرین بـه دسـت آمـد، هرکـدام از 
تواند آثار و حقوقی را نسبت به مرد و زن در پی داشته باشد. اگر بگوییم قیّومیت یعنـی  یمعانی م

ولایت داشتن مرد نسبت به زن، پس باید دنبال حقوق یک ولی بر زیر دسـت خـود بـود و حتـی 
ی این حق نیز باید بررسی شود. آیا حق ولایت مرد بر زن در همـه امـور کلـی و جزئـی زن  هدامن

  ت یا در امور محدودی است؟قابل اجراس
یا اگر گفتیم که مرد مسئولیت خانواده و رهبری آن را به عهده دارد، باید وظایفی که یک مـرد 
نسبت به همسر خود در بستر خانواده دارد را مورد نظر قرار داد. یعنی حیطه مسئولیت مرد را باید 

نهـی او نسـبت بـه وظـایف دینـی و  کاوید. به عنوان مثال آیا هدایت همسر به راه راست و امر و
  صحیح در خانواده به عهده مرد گذاشته شده است؟ گیری تشرعی برای جه

زن از مرد خـود بگیـریم، بایـد محـدوده ایـن  پذیری تواگر معنا را تبعیت شدن مرد و اطاع
همسر از شـوهر خـود بـه صـورت مطلـق بایـد  پذیری تمشخص باشد. آیا اطاع پذیری تاطاع

  موارد خاصی است؟ باشد؟ یا در
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  . تبیین گستره معنایی قیّومیت مرد بر زن بر اساس معانی مختلف٢
در این بخش بر اساس معانی مختلفی کـه از اهـل لغـت، فقهـا و مفسـرین بـه دسـت آمـده، و 

گیرد. و در هـر  یمرد بر زن مورد بررسی قرار م» قیّومیت«همچنین آثار آن معانی، گستره معنایی 
  شود. ییات و روایات و نیز کلام برخی فقها آورده مبخش شواهدی از آ

  . تبیین گستره معنایی قیّومیت مرد بر زن بر اساس معنای ولایت داشتن مرد بر زن٢.١
گیرد، بـود.  یبرای فهم این گستره معنایی باید به دنبال مسائلی که درحیطه ولایتی یک ولی قرار م

توانـد در  یهای مختلف دارد، مـ هجامعه نسبت به حیطبه این معنا که آیا حقوقی که یک ولی در 
حیطه روابط خانوادگی یک مرد و زن نیز جریان پیدا کند؟ به این معنا که شبیه آن حقـوق را مـرد 

  شود. یمنسبت به همسر خود داشته باشد، یا خیر؟ در این قسمت به یک مورد از حق ولی اشاره 
شته شده است حق اذن است. یعنـی اجـازه دادن در فقه یکی از حقوقی که به عهده ولی گذا

به دیگران در برخی امور. به عنوان مثال اگر دختر باکره بخواهد ازدواج بکنـد حتمـا نیـاز بـه اذن 
باشد.  یپدر دارد، که شارع او را ولی دختر قرار داده است و تا او اذن ندهد این ازدواج صحیح نم

کـه پـدر  ای هزنـان بـاکر«فرماینـد:  یم ×امام صادق در روایات ما به این حق اشاره شده است.
  )٣٩٣ص، ۵ق، ج١۴٠٧(کلینی، ». دارند، فقط باید با اجازه پدرانشان ازدواج کنند

گویـد:  ی. جناب شیخ انصاری در کتاب نکاح خـود مـاند هفقها نیز به این نکته تصریح کرد
ازدواج زن باکره بدون «ند که کن یدر بخشی دیگر بیان م» باکره مالک امر خود در نکاح نیست.«

 )١١۶و ١١۵ق، ص١۴١۵(انصاری، » علم پدرش جایز نیست.

توان این حق را برای شوهر نسبت به همسـر  یاگر حق اذن برای هر نوع ولایتی ثابت شود، م
خود نیز دانست. یعنی با توجه به معنای ولایت داشتن مرد نسبت به همسر، حـق اذن بـرای مـرد 

  که البته شواهدی بر اثبات حق اذن شوهر در دین مبین اسلام وجود دارد.ثابت خواهد شد. 
دانـد، روزه مسـتحبی اسـت.  یبه عنوان مثال از مواردی که اسلام اذن مرد را برای زن لازم م

اتی در این زمینه آمده اسـت زن اگر بخواهد روزه مستحبی بگیرد باید با اذن شوهرش باشد. روای
 ×داننـد. امـام صــادق یزن بـدون اذن شـوهر را صـحیح نمـ روزه مسـتحبی ^اتکـه حضـر

(کلینـی، ». برای زن شایسته نیست که بدون اجازه شـوهرش، روزه مسـتحبی بگیـرد«فرمایند:  یم
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های اطاعت زن بـرای شـوهرش  هاز نشان«اند:  هفرمود |همچنین پیامبر )١۵١ص، ۴ق، ج١۴٠٧
در ایـن  ×یـا مـثلا امـام بـاقر (همان) »این است که بدون اجازه شوهرش روزه مستحبی نگیرد.

بـرای زن شایسـته نیسـت بـدون اجـازه «کنند کـه ایشـان فرمودنـد:  ینقل م |رابطه از پیامبر
 )١۵٢ص(همان، » شوهرش روزه مستحبی بگیرد.

این چنین بیـان  |یکی از حقوق مرد بر زن را از زبان پیامبر ×در جایی دیگر امام صادق
آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا حـق شـوهر بـر زن چیسـت؟  |پیامبرزنی پیش «فرمایند:  یم

حضرت فرمودند بسیار زیاد است. زن گفت مقداری از آن را به من بگویید. حضرت فرمودنـد: 
  .(همان)» زن بدون اذن شوهر روزه[مستحبی] نگیرد.

رش توان نتیجه گرفت که حق اذن برای مرد نسبت به همس یبا توجه به روایاتی که بیان شد م
برای روزه مستحبی ثابت باشد. به این معنا که همسر برای انجام روزه مسـتحبی از شـوهر خـود 
اذن بگیرد. اما برداشت دقیق را از فقها باید به دست آورد. فقهـای اعظـام در ایـن رابطـه نظـرات 

دانند. بـه ایـن معنـا کـه اگـر زن بخواهـد تحـت هـر  یمختلفی دارند. برخی این اذن را مطلق م
ایطی روزه مستحبی بگیرد باید اذن همسر را داشته باشد و اگر او نهی کـرد نبایـد روزه بگیـرد. شر

امــا  )١٣٠ص ،١٧ق، ج١۴٠۴؛ نجفــی،  ١٩٠ص، ١جق، ١۴٠٨؛ حلــی،  ٨٢، ص٢ق، ج١۴١٣(شــهیدثانی، 
داننـد همچـون سـید یـزدی صـاحب عـروة الـوثقی. ایشـان روزه  یبرخی از فقها آن را مطلق نم

گویـد احـوط ایـن  یداند. البته مـ یصورتی که مزاحم با حق شوهر باشد، حرام ممستحبی را در 
است که اگر اذن نگرفته است روزه مستحبی نگیرد، و اگر همسر نهی کرد، احتیـاط را نیـز نبایـد 

 انـد ه. علتی که برخی برای این حکم گفت)٧٨، ص٢ق، ج١۴٢٨(یزدی، ترک کند و حتما روزه نگیرد.
ج حق استمتاع دارد و شاید روزه زن باعث منع از این حق شود لـذا بـر زن این است که چون زو

  )٢٠٢، ص۶ق، ج١۴١۴(حلی، روزه مستحبی جایز نیست مگر با اذن شوهرش.
اند که باید زن با اذن شوهرش آن را انجام دهد. ماننـد حـج  هموارد دیگری را نیز فقها نام برد

کـه بـرای  )٣٠٣ص ،۴ق، ج١۴٢٠(حلی، زن،  و قسم خوردن )٣١٢، ص١ق، ج١۴١٠(حلی، مستحبی 
  شود. یعدم طولانی شدن مطلب به همین مقدار کفایت م

از دیگر اموری که در دین مبین اسلام به عنوان حق اذن برای شـوهر بیـان شـده اسـت، اذن 
باشد. در روایات ما آمـده اسـت کـه اگـر زنـی بـدون اذن  یشوهر برای خروج همسر، از خانه م



  

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
 ـ یعلم

لاع
اط

سان
ر

 ی
اره 
شم

ش | 
وه
 پژ
ه و
فق

١ 

١١٠ 

شـود و هـم لعنـت  یخارج شود، تازمانی که برمی گردد، هـم از نفقـه محـروم مـشوهر از خانه 
  به روایات زیر توجه کنید: ملائکه خدا بر او خواهد بود.

اگر زنی بدون اذن همسرش از خانـه خـارج «فرمودند:  |به نقل از پیامبر ×امام صادق
  )۵١۴ص، ۵ق، ج١۴٠٧(کلینی، » بر او نیست تا زمانی که برگردد. ای هشود نفق

 |روزی زنی بـه محضـر پیـامبر«فرمایند:  یم ×در روایت دیگر آمده است که امام باقر
آمد و از حق شوهر بـر همسـرش پرسـید. در یکـی از آن مـوارد حضـرت فرمودنـد: اگـر زن از 

بدون اجازه شوهر خارج شود ملائکه آسمان و زمین و ملائکـه غضـب و رحمـت او را  اش هخان
  )۵٠٧ص ۵(همان، ج» برگردد. اش هکنند، تا زمانی که زن به خان یلعنت م

برخی اخبار که معـارض هـم ندارنـد، از خـروج زن از «فرماید:  یآقای خوئی در این باره م
برخی این اذن را مطلـق  )۴۶٠ص، ٢٢جق، ١۴١٨، (خوئی» خانه، بدون اذن شوهر نهی کرده است.

دانند، اما ممکن است در صورتی که با حق استمتاع شـوهر تنـافی داشـته باشـد اذن واجـب  یم
  )١٠٣، ص٣ق، ج١۴١٧(سیستانی، . اند هباشد. همان طور که آقای سیستانی گفت

در برخی از روایات موارد دیگری نیز برای اذن زن از شوهر ذکر شده است. مانند این روایت که 
بدون اذن شوهر برای زن هیچ یک از موارد آزاد کردن برده، صدقه، تـدبیر، «فرمودند:  ×امام صادق

 هدیه، نذر در مال زن نخواهد بود. مگر در زکات و نیکـی بـه پـدر و مـادر و صـله رحـم نسـبت بـه
ها را  که البته برخی فقها آن )۵١۴ص، ۵ق، ج١۴٠٧(کلینی، » نزدیکانش که در این موارد اذن نیاز نیست.

کنند. جناب بحرانی در کتاب عیون الحقائق بعد از این  به خاطر وجود معارض حمل بر مستحب می
قها بـر آن اسـت گوید: مواردی در این روایت ذکر شده است که اتفاق ف آورد، می که این روایت را می

ها نیست؛ مانند: عتق و صدقه و تدبیر و هبه. به همـین خـاطر برخـی ایـن  که شرط اذن شوهر در آن
  )٢٣٩، ص٢ق، ج١۴١٠(بحرانی، . اند روایت را حمل بر استحباب و برخی دیگر حمل بر تقیه کرده

اذن در  باشـد، حـق یبنابراین از حقوقی که به خاطر ولایت مرد بر زن در خـانواده ثابـت مـ
  باشد. یبرخی امور مستحبی و خروج از خانه م

  . تبیین گستره معنایی قیّومیت مرد بر زن براساس مسئولیت و رهبری خانواده٢.٢
کـه بـه ایـن  ای توان امر و نهی همسر به فرامین الهی نام برد. آیه اولین وظیفه مرد در این حیطه را می
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را  |باشد. بعد از این که خدای متعال بعضـی زنـان پیـامبر سوره تحریم می ۶نکته اشاره دارد آیه 
کند و دستوراتی دربـاره  دهد، روی سخن را به همه مؤمنان می ها اخطار می کند و به آن سرزنش می

ِيـنَ آمَنُـوا قـُوا  يـَا{فرمایـد:  دهـد. مـی ها مـی تعلیم و تربیت همسر و فرزندان و خانواده به آن َّȆفُّهَـا ا
َ
ك

غْفُسَكُمْ 
َ
مَـرَهُ  أ

َ
جَِـارَةُ عَليَْهَـا مَلاَئكَِـةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ فَعْصُـونَ االلهَ مَـا أ

ْ
اسُ واَلح هْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَـا اجّـَ

َ
مْ وأَ

کـه  یاید، خودتـان و کسـانتان را از آتشـ که ایمان آورده یکسان یا )۶(تحریم،  ؛}وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 
گیر [گمارده  خشن [و] سخت یهاست حفظ کنید. بر آن [آتش] فرشتگان سوخت آن، مردم و سنگ

» دهند. یکنند و آنچه را که مأمورند انجام م ینم یشده]اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچ
  کند که خود و اهل و عیال خود را از آتش باز دارند. در این آیه خداوند مؤمنان را امر می

فرمودند: زمـانی کـه  ×امام صادق«طه با این آیه روایاتی آمده است. در کتب روایی در راب
هْليِكُمْ ناَرًا ياَ{ این آیه

َ
غْفُسَكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا قوُا أ َّȆهَا ا فُّ

َ
نازل شـد، شخصـی از مسـلمین نشسـت و  }ك

شروع کرد به گریه کردن و گفت: من از نفس خودم عاجز هستم، حال تکلیف بـه اهـل و عیـالم 
کنی، امـر کنـی و  یها را به آنچه که به نفس خودت امر م نفرمودند: همین که آ |. پیامبرشدم

ق، ١۴٠٧(کلینـی،  »کنـد. یکنی، آنهارا نیز نهی کنی، کفایت مـ یاز آنچه که خودت را از آن نهی م
فهماند یکی از وظایف مرد این است که همسر و فرزندان خـود  یاین روایت به ما م )۶٢، ص۵ج

را به نیکی سفارش و از بدی نهی کند. در روایتـی دیگـر حضـرت مصـداق امـر و نهـی را بیـان 
در مورد این آیـه پرسـیدم چگونـه  ×گوید از حضرت صادق یجناب ابی بصیر م«فرمایند.  یم

هـا را امـر  نه آنچه که خداوند دسـتور داده آاهل خود را از آتش باز بداریم؟ حضرت فرمودند، ب
کنید و از آنچه که نهی کرده، آنهارا نهی کنید. اگر اطاعت کردند تو آنها را از آتش باز داشتی، اما 

بنابراین امر و نهی شـوهر در مـورد  (همان) .»ای هاگر اطاعت نکردند، تو وظیفه خود را انجام داد
  فرامین الهی خواهد بود.

دانند که یکی از موارد آن  یاز ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را این آیه مفقها یکی 
ق، ١۴٠۴و نجفـی،  ۴٢٧، ص۴ق، ج١۴٢٢(کاشـف الغطـاء، باشـد.  یدر بستر خانواده و اهل و عیال م

  )٣٨١، ص٢١ج
ر داده ای بس سنگین را به عهده مرد در خانواده قـرا توان گفت که آیه وظیفه باتوجه به روایات می

  است، که باید اهل و عیال خود را به آنچه خدای متعال امر و نهی کرده است، او نیز امر و نهی کند.
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دومین وظیفه مرد نفقه دادن به زن است. که این امر بر مرد واجب است. در آیـات قـرآن بـه 
اتُ {فرماید:  یاین وظیفه مرد اشاره شده است. خداوند م َȅِوْلاَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لمَِـنْ  وَالوَْا

َ
يرُْضِعْنَ أ

 ِ نْ يتُمَِّ الرَّضَاعَةَ وَلَبَ المَْوْلوُدِ Ȅَُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَيُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ غَفْسٌ إ
َ
رَادَ أ

َ
 )٢٣٣(بقره، ؛ }لاَّ وسُْعَهَاأ

است که بخواهد  یکس یبرا ]یر دهند. [این حکمو مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام ش
، به طور شایسته، بر عهده پدر ]را تکمیل کند. و خوراك و پوشاك آنان [مادران یدوران شیرخوارگ

خداوند در این آیه فرموده کـه خـوراک و ». شود یاست. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نم
  باشد. یپوشاک مادران و فرزندان به عهده پدر م

لَ االلهُ نَعْضَهُمْ  الرِّجَالُ {ند در سوره نساء در این باره فرموده است: خداو قَوَّامُونَ لَبَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ
الِحَاتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ االلهُ  مْوَالهِِمْ فَالصَّ

َ
غْفَقُوا مِنْ أ

َ
مـردان،  )٣۴(نساء،  ؛}لَبَ نَعْضٍ وَبمَِا أ

داده و [نیز] به دلیل آنکه از  یبرتر یاز ایشان را بر برخ یت زنانند، به دلیل آنکه خدا برخسرپرس
 ]آنـان یکنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [و] به پـاس آنچـه خـدا [بـرا یاموالشان خرج م

ه در این آیه خداوند مرد را موظـف بـه نفقـ» کنند. یحفظ کرده، اسرار [شوهرانِ خود] را حفظ م
  کند. یدادن به همسر م

ـا آتـَاهُ االلهُ لاَ  Ǿِنُْفِقْ {ای دیگر آمده است:  هدر آی ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَليَْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِـقْ مِمَّ
 یبر توانگر اسـت کـه از دارایـ )٧(طلاق، ؛ }يكَُلِّفُ االلهُ غَفْسًا إلاَِّ مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ االلهُ نَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا

او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خـرج کنـد. خـدا هـیچ  یخود هزینه کند، و هر که روز
 یآسـان یپس از دشوار یکند. خدا به زود یکس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تکلیف نم

  »کند. یفراهم م
ه است همان طور که در کتاب کافی از امام اما در روایات نیز در مورد و جوب نفقه گفته شد

از حضرت پرسیده شد] چه کسـی لازم اسـت نفقـه او را مـن بـدهم؟ «[آمده است:  ×صادق
  )١٣ص ۴ق، ج١۴٠٧(کلینی، » حضرت فرمودند پدر و مادر، فرزند و همسر.

  توان پرداخت مهریه نام برد. یشود را م یسومین وظیفه مرد که از مسئولیت او ناشی م
ءٍ مِنْهُ غَفْسًا فَكُلـُوهُ  وَآتوُا{فرماید:  یوند در قرآن مخدا ْŽَ ْالنِّسَاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نِحْلةًَ فَإنِْ طِبْنَ لكَُمْ قَن

طیب خاطر به ایشان بدهید؛ و اگر  یاز رو یا هو مَهرِ زنان را به عنوان هدی )۴(نساء، ؛ }هَنيِئًا مَرِيئًا
  »شما واگذاشتند، آن را حلال و گوارا بخورید. از آن را به یبه میل خودشان چیز
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  در روایات ما نیز به این وظیفه اشاره شده است.
پرسیدم در مورد مردی که با زنـی ازدواج کـرده اسـت و او را لمـس کـرده  ×از امام صادق

(کلینـی، » است، حضرت فرمود مهر او واجب است. و این زن بر پـدر و پسـرانش حـرام اسـت.
  .)۴١٨ص، ۵ق، ج١۴٠٧

توان تأمین خوراک و پوشاک همسر دانست و اگر اشتباهی کرد مـرد او را  یوظیفه چهارم را م
روایت شده است که شخصی از ایشان پرسید: حـق زن بـر شـوهرش  ×ببخشد. از امام صادق

چیست که اگر انجام دهد آدم نیکوکاری شود. حضرت فرمودند: باید او را سیر کند، بپوشـاند، و 
زنـی داشـتند کـه او را  ×کرد او را بیامرزد. سپس حضرت فرمودند، پدرم امام بـاقراگر جهالت 

  )۵١١و  ۵١٠، ص۵(همان، ج» بخشید. یکرد. وایشان آن زن را م یاذیت م
گفتم حق زن بر شوهرش چیست؟ حضـرت  ×به امام صادق«در روایت دیگر آمده است: 

بر او صورتش را قبیح نکند. پس قطعـا را برطرف کند. عورتش را بپوشد و  اش یفرمودند: گرسنگ
  (همان)» قسم به خدا کسی که این کار را بکند حق زن را ادا کرده است.

بنابراین با توجه به این مطلب اگر معنای قیّومیت را در بستر مسئولیت مرد ببینیم وظیفه مـرد 
از بـرای مـرد کننـد قیّومیـت یـک نـوع برتـری و امتیـ یباشد. و برخی که فکر م یبسیار سنگین م

  باشد اشتباه است. بلکه این بار سنگین بردوش مرد نهاده شده است. یم
بدانید کـه هـر «فرمایند:  هست که ایشان می |برای تأیید این مطلب روایتی از پیامبر اسلام

گیرید،  یهستید و تمام شما نسبت به رعیّت خود مورد بازخواست قرار م یکدام از شما بمنزله شبان
اش سرپرست  شود، و مرد نسبت به خانواده یمردم از رعیّت خود بازخواست م یاین فرمانروابنا بر 

است و مسئول، و زن سرپرست اهل خانه، شـوهر و فرزنـدانش و مسـئول آنهاسـت، و خـدمتکار، 
هـان، همـه شـما شـبانید و تمـام شـما از رعیّـت خـود  خود، و مسئول آن است. یناظر بر مال آقا
؛ در این روایـت آمـده )١٨۴ص ،١ق، ج١۴١٢ ؛ دیلمی،۶ص، ١ق، ج١۴١٠(ورام، » د.شوی یبازخواست م

مسئولیت سنگین به عهده مرد خواهـد  است که مرد نسبت به اهل بیت خود مسئول است. لذا این
  بود و باید بتواند از پس آن بر بیاید.
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  زن پذیری ت. تبیین گستره معنایی قیّومیت مرد بر زن براساس اطاع٢.٣
توان از جهتی دیگر نیز مورد بررسی قرار داد و آن حـق اطاعـت  یه معنایی قیّومیت مرد را مگستر

  شدن مرد است.
مهمترین بحثی که باید انجام شود این است که اولا آیا زن باید مرد را اطاعت کند یا خیـر؟ 

کارهـای اگر اطاعت برای او واجب است، محدوده اطاعت به چه اندازه ایست؟ آیا زن در همـه 
  داند؟ یخودش باید از مرد اطاعت کند، یا در موارد محدودی دین اطاعت زن از مرد را شرط م

  توان از دو آیه استفاده کرد: یوجوب اطاعت از شوهر را م
}... Řِ طَ  وَاللاَّ

َ
بُـوهُنَّ فَـإنِْ أ َافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِي المَْضَـاجِعِ وَاضْرِ

َ
عْـنَكُمْ فَـلاَ يَبْغُـوا تخ

 ]آنان بیم دارید [نخسـت یرا که از نافرمان یو زنان )٣۴(نساء،؛ }عَليَْهِنَّ سَبيِلاً إنَِّ االلهَ كَانَ عَليًِّا كَبيِراً
کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنـان را بزنیـد؛ پـس  یها از ایشان دور هپندشان دهید و [بعد] در خوابگا

 یمجوییـد، کـه خـدا والا ]سـرزنش ی[بـرا ییگر] بر آنها هیچ راهاگر شما را اطاعت کردند [د
  بزرگ است.

مهم است که در صورت عدم اطاعت، مرد حـق  ای هدراین آیه شریفه اطاعت از مرد به انداز
دارد زن را وادار به اطاعت کند. با کارهایی مثل پشت کردن در محل خـواب، یـا زدن. کـه البتـه 

  زن است. پذیری تبیان شده است. اما نکته اساسی بحث اطاع حدود و ثغور آن در کتب فقهی
ابتدا باید معنای نشوز را بررسی کرد تا بتوان محدوده اطاعت را مشخص کـرد. در مقـاییس 

یعنی بر شوهر خود سخت گرفت. » نشزت المرأة«دلالت بر ارتفاع و علوّ دارد. » نشز«اللغة آمده 
یعنی شوهر خود را نافرمـانی » نشزت المرأة« اند هبرخی گفت )۴٣٠، ص۵ق، ج١۴٠۴(احمدبن فارس، 

یعنی بغض و عصـبانیت » نشوز المرأة« اند هبعضی دیگر گفت )٢٣٢، ص۶ق، ج١۴١٠(فراهیدی، کرد. 
تـوان گفـت معنـای  یپـس مـ )٨٠۶ق، ص١۴١٢(اصـفهانی، زن برای مردش و اطاعت نکـردن او. 

فتن او نسبت به همسرش. اما با ایـن معـانی یعنی اطاعت نکردن زن از مرد و سخت گر» نشوز«
شود. در کلام فقها محدوده اطاعت بیـان شـده اسـت کـه بـه آن  یمحدوده اطاعت مشخص نم

  شود. یپرداخته م
داننـد.  یدانند و اطاعت زن را در آن دو مورد واجب م یفقها دو مسئله را حق مسلّم شوهر م

ته باشد، و دوم خروج بدون اجازه زن، از خانـه. اول هر آنچه که با حق استمتاع شوهر تنافی داش
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اقوی این است که زوج در بقیه امور غیر از حق مسـاکنه «گوید:  یصاحب جواهر در این رابطه م
و استمتاع، مانند اجنبی است. حتی اگر آن امور عیش شوهر را نقض کند و استمتاعش را مکـدر 

برخی امور مانند آب آوردن و آماده کـردن «که  کند یو در ادامه از جناب فخر الدین نقل م» کند.
شود. البتـه امـوری کـه  یها نیز باعث نشوز نم نفراش و بستر بر زن واجب نیست، بنابراین ترک آ

مقدمه برای استمتاع هستند، مانند نظافت شخصی و برطرف کردن چیزی که باعث نفرت شوهر 
پس بنـابر نظـر صـاحب جـواهر  )٢٠۵، ص٣١ق، ج١۴٠۴(نجفی، » بشود و... بر زن واجب است.
باشد و زن باید از شوهر خویش اطاعـت کنـد و در صـورت عـدم  یتنها اموری که حق شوهر م
  باشد. یشود، بحث سکونت و خروج از خانه و همچنین استمتاع م یاطاعت ناشزه محسوب م

اصل نشوز به معنای ارتفاع است، و در محل بحث مـا بـه «گوید:  شهید ثانی در شرح لمعه می
معنای خروج از طاعت است... مطلق حوائج منظور نیست، چرا که بر زن قضاء حاجت مرد نسبت 

بنابر  )۴٢٨، ۴٢٧، ص۵ق، ج١۴١٠(شهیدثانی، » باشد. نمیبه اموری که به استمتاع مرتبط نیست واجب 
  ن از مرد واجب است که مرتبط با استمتاع مرد باشد.نظر شهید ثانی در اموری اطاعت ز

نشـوز یعنـی خـروج زوجـه از طاعـت زوج در «گویـد:  یامام خمینی نیز درباره نشوز زن م
اموری که بر زوجه واجب است. مانند عدم تمکین نفسش، ازاله نکردن چیزهایی که بـا تمتـع و 

ها، و همچنـین خـروج زن از  نج برای آلذت مرد منافات دارد، ترک نظافت و تزیین با اقتضاء زو
ها. نشوز با ترک طاعت در اموری که بـر زن واجـب نیسـت  نخانه شوهر بدون اذن او و امثال ای

شود. پس اگر زن از اموری که مرتبط بـا اسـتمتاع شـوهر نیسـت سـر بـاز زد، ماننـد  ینممحقق 
آوردن و آماده کردن بستر و خدمت در خانه، جارو کردن، خیاطی، پخت و پز و غیر آن مانند آب 

بنابر نظر امـام خمینـی  )٣٠۵، ص٢، جتا بی (خمینی،» شود. ینمفراش، در هیچ کدام نشوز محقق 
آیـد کـه  یاموری بر زن واجب است که مرتبط با استمتاع مرد باشد و از ذیل کـلام ایشـان بـر مـ

شته باشـد، جـزء مـوارد خروج بدون اذن از خانه نیز چون با استمتاع مرد ممکن است منافات دا
  نشوز بیان شده است.

همین جور که مشخص شد، در کلام فقهـاء محـدوده اطاعـت زن از شـوهر در دو مسـئله 
آیـد  یشود. کـه بـه نظـر مـ یاست، یکی خروج زن از خانه و اموری که به استمتاع مرد مرتبط م

بنابراین اگر زنی در ایـن دو باشد.  یخروج از خانه بدون اذن نیز از باب مانع برای استمتاع مرد م
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شود. پس محدوده اطاعت زن از مـرد در ایـن دو  یمورد از اطاعت سر باز زد، ناشزه محسوب م
  مورد خواهد بود نه بیشتر.

توان دو مورد خاص برای زن مطرح کرد که باید مطیع شوهر خـود باشـد.  یاین دو مورد را م
  به آن پرداخته خواهد شد.شود که  یاما در آیه دیگر اطاعت عامی مطرح م

جَِـارَةُ عَليَْهَـا  ياَ{فرماید:  یخداوند م
ْ
هْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا اجَّاسُ وَالح

َ
غْفُسَكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا قوُا أ َّȆهَا ا فُّ

َ
ك

مَرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 
َ
کـه ایمـان  یکسان یا )۶ریم، (تح ؛}مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ فَعْصُونَ االلهَ مَا أ

هاست حفـظ کنیـد. بـر آن  گکه سوخت آن، مردم و سن یاید، خودتان و کسانتان را از آتش هآورد
انـد. از آنچـه خـدا بـه آنـان دسـتور داده  ]خشن [و] سـختگیر [گمـارده شـده یفرشتگان ][آتش
  دهند. یکنند و آنچه را که مأمورند انجام م ینم یسرپیچ

ده است که مرد باید اهل و عیال خود را امر و نهی کنـد. امـر و نهـی بـدون دراین آیه بیان ش
اثر خواهد بود، بنابراین در مقابل این امر و نهی اطاعت اهل و عیال نیز واجب است.  یباطاعت 

  اگر نه این امر و نهی لغو خواهد بود.
در مورد تفسیر این آیه پرسیده شد که چگونه باید آنـان را حفـظ  ×در روایتی از امام صادق

نیك امرشان کنید و از اعمال زشت نهیشان نمائید، گفتند: ما  یفرمود: به کارهاحضرت «کنیم؟ 
کنیـد وظیفـه  یپذیرند، فرمود: اگر شما آنان را امر و نه یآنان نم یکنیم ول یم یایشان را امر و نه
 )۴۴٢، ص٣جق، ١۴١٣(ابن بابویه، » بر عهده شما نخواهد بود. ید و دیگر چیزای هخود را انجام داد

بنابراین امر به واجبات الهی و نهی از محرمات الهی بر مرد نسبت به همسر و خـانواده خـویش 
  داشته باشند. پذیری تواجب است، و در مقابل همسر و خانواده نیز باید از او اطاع

ِيـنَ  ياَ{ زمانی که این آیه«آمده است که ایشان فرمودند:  ×درجای دیگر از امام صادق َّȆفُّهَـا ا
َ
ك

هْليِكُمْ ناَرًا
َ
غْفُسَكُمْ وأَ

َ
نازل شد، شخصی از مسلمین نشست و شروع کرد به گریه کـردن و  }آمَنُوا قوُا أ

فرمودنـد:  |گفت: من عاجز از نفس خودم هستم، حال تکلیف به اهـل و عیـالم شـدم. پیـامبر
کنی، امر کنی و از آنچه که خـودت را از آن نهـی  که آنها را به آنچه که به نفس خودت امر میهمین 
  )۶٢، ص۵ق، ج١۴٠٧(کلینی، » کند. ها را هم نهی کنی، کفایت می کنی، آن می

تـوان ایـن نتیجـه را  یپس براساس این آیه شریفه و روایاتی که در تفسیر این آیه آمده است م
شوهرش در اموری که خدای متعال امر و نهی کرده است واجب است.  گرفت که اطاعت زن از
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بـر ایشـان واجـب اسـت، بلکـه از  ^یعنی نه تنها اطاعت از خدای متعال و پیامبران و امامـان
جهت امر شوهر به این امور نیز بر او واجب است که اطاعت کند. که همه در طـول اطاعـت از 

  گیرند. یخدای متعال قرار م
تواند زن را امر و نهی کند، روایـات  از شوهر، و این که مرد می پذیری مورد اصل اطاعتاما در 

دیگری آمده است که براساس آیه قرآن که محدوده اطاعت را برای ما مشـخص کـرده اسـت، ایـن 
شوند. یعنی هرجا که بحث اطاعت از شـوهر اسـت،  روایات نیز بر همان اساس تفسیر و تأویل می

واجبات و نهی از محرمـات، و یـا مـواردی کـه بـا اسـتمتاع شـوهر در تنـافی اسـت و یا در امر به 
  شود. باشد. در ادامه به تبیین این روایات پرداخته می همچنین خروج بدون اذن از خانه می

آمد و عـرض کـرد:  |به نزد رسول خدا یفرمود: زن ×محمّد بن مسلم گوید: امام باقر«
اش چیست؟ فرمود: آنکه او را فرمان ببرد و از نافرمانیش بپرهیـزد  هحقّ مرد بر زوج للهیا رسول ا

نگیـرد،  یبه فقیر ندهد، و نیز بدون اجازه او روزه مستحبّ  یاو) چیز یو از مال شوهر (بدون رضا
 یاش بدون رخصت و هسوار باشد، و از خان یمانع نشود هر چند بر جهاز شتر یو او را از کامیاب

ن اجازه از منزل بیرون رفت فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان خارج نشود که اگر بدو
پیـامبر خـدا  یاش باز گردد، زن عرض کرد: ا هاو را لعنت کنند تا به خان یغضب و رحمت همگ

حقّـش بـر زن  یتر است؟ فرمود: پـدر و مـادرش، پرسـید: چـه کسـ نبر مرد افزو یحقّ چه کس
بر شوهر حقّ دارم شوهر نیـز  کرد: همان مقدار که من بیشتر است؟ فرمود: شوهرش، زن عرض

 یکه شوهر بـر تـو دارد یکـ یفرمود: نه تو از هر صد حقّ  |بر من همان حقّ دارد؟ رسول خدا
برانگیخـت هرگـز  یبه پیغمبـر یداشت، زن گفت: سوگند بآن کس که تو را بحقّ و راست ینخواه

ق، ١۴١٣(ابن بابویه، » اختیار نخواهم کرد).شوهر  ینخواهم سپرد. (یعن یگریبانم را بچنگ شوهر
 اش یاو را فرمـان ببـرد و از نافرمـان«این که حضرت در ابتـدای روایـت فرمودنـد  )۴٣٨، ص٣ج

، براساس معنایی که از آیات به دست آمد، باید این چنین توجیه کرد که منظـور امـوری »بپرهیزد
  ها امر و نهی کند. ناست که مرد وظیفه دارد همسر و خانواده خود را به آ

شود کـه  آمده است که اطاعت زن از شوهر خود موجب می ×در روایتی دیگر از امام صادق
آورد و روزه مـاه  یهر گاه زن نماز پنجگانه خود را بجـا«فرمودند:  ×زن بهشتی شود. امام صادق

ولایـت  یدارادهد، و از شوهر خویش اطاعت کند و  رمضانش را بگیرد، و حجّ خانه خدا را انجام
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 .)۴۴١ص(همان، » باشد، پس از هر کدام در بهشت که بخواهد داخل آن شود. ×امیر المؤمنین

 ×زن بیان شـده اسـت. امـام صـادق پذیری تدر روایت دیگر مصادیق بیشتری برای اطاع
آمد پس گفت ای رسول خدا حق شـوهر بـر زن چیسـت؟  |زنی پیش رسول خدا«فرمودند: 

ها را برایم بیان کنید. حضرت فرمودنـد:  نزیاد است. او گفت برخی از آحضرت فرمودند بسیار 
بدون اجازه شـوهر روزه مسـتحبی نگیـرد، و بـدون اجـازه او از خانـه خـارج نشـود. و زن بایـد 

ها را برای شوهرش داشته باشـد. و هـر صـبح و  تها، زیبا ترین زین سعطرها، بهترین لبا بهترین
ق، ١۴٠٧(کلینـی ، » هاسـت. نو البته حقوق شوهر بر زن بیشتر از ای شام خود را بر او عرضه کند.

  )۵٠٧ص، ۵ج
بیان کنیم،  از مسائلی که در مورد اطاعت زن از شوهر مطرح شد را بندی عاگر بخواهیم جم
  گوید: یتوان آورد. ایشان م یرا م اند هکه ذیل این آیه تفسیر کرد &کلام علامه طباطبایی

باشد. نه خـارج  یدر محدوده شئونی است که مربوط به زوجیت ماطاعت زن از مرد خود «
از آن. بنابراین زن در هرچیزی بنا نیست که از مردش اطاعت کند. به خلاف نظری کـه در میـان 

 عرف وجود دارد.

از اراده زن و تصرفاتش در آنچه  یهمچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست که سلب آزاد
و  یقیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فرد ینامالك آن است بکند، و مع

خـود را دارد،  یاو، و دفاع از منافعش را سلب کند. پس زن هم چنـان اسـتقلال و آزاد یاجتماع
توانـد از آن دفـاع نمایـد و هـم  یخود را حفظ کند و هم م یو اجتماع یتواند حقوق فرد یهم م

رسـاند متوسـل  یهایش مـ فکه او را به هد یهایش به مقدمات رسیدن به این هدف یتواند برا یم
زن را از مـال  یقیمومت مرد این است که مرد به خـاطر ایـن کـه هزینـه زنـدگ یشود. بلکه معنا

آنچـه مربـوط بـه  یپردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بـر او نیـز لازم اسـت در تمـام یخودش م
شود او را اطاعت کند، و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ کند، و  یمرد م یخوابگ ماستمتاع و ه

جسـم خـود کـه  یغایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد، و آن بیگانه را از زیبائیهـا یوقت
کـه شـوهرش در طـرف ازدواج و اشـتراك در  یمخصوص شوهر است تمتع ندهد و نیز در اموال

، ١٣٧۴(طباطبـایی، » سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خیانت نکند. به دست او یخانوادگ یزندگ
  )۵۴۵و ۵۴۴، ص۴ج
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  . نظر مراجع اعظام در مورد اطاعت زن از مرد٢.٣.١
در مـورد محـدوده اطاعـت  دانند. امام خمینی یمراجع اعظام نیز اطاعت زن از مرد را محدود م

در امور مربوط به اسـتمتاع اسـت، و  فرماید: اطاعت واجب فقط یزن از شوهر خود این چنین م
 یبدون اجازۀ شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشـد یـا بـرا

فرماینـد: خـروج زن از منـزل در غیـر  یبخواهد از منزل خارج شود. در جای دیگر م یکار واجب
مربوطۀ به آن واجب نیسـت  موارد وجوب منوط به إذن شوهر است. و در غیر استمتاعات و امور

شود زن غیر از أمر به معـروف و  یم یدستورات شوهر را اطاعت کند. و اگر شوهر مرتکب خلاف
 یرمایـد: خـروج زن از منـزل و لـو بـراف میدر جای دیگر  &ندارد. امام یا هاز منکر وظیف ینه

ق، ١۴٢٢(خمینـی،ست. زیارات مستحبّه باید با إذن شوهر باشد، و در واجبات إذن شوهر معتبر نی
و این نکته نیز بسیار جالب است که ایشان در پاسخ سؤالی که از ایشان  )١۵١و  ١۴٩و ١۴٨ص، ٣ج

فرماینـد: عنـوان  یپرسیده شده است که آیا زن تابع مرد است یا مرد باید از زن تبعیـت کنـد؟ مـ
  )١۴۶ن، ص(هماتبعیت در بین نیست و هریک بر دیگری حقوقی دارد که باید رعایت شود.

فرمایند: [اطاعت زن از شـوهر] فقـط در  یآیت الله بهجت نیز در مورد اطاعت زن از مرد م
که عقد دائم شده، نباید بدون اجازه شوهر از  یامر استمتاعات و خروج از منزل واجب است. زن

از  یعخواهد تسلیم نماید و بدون عذر شـر یکه او م یهر لذت یخانه بیرون رود و باید خود را برا
  )۵١، ص۴ق، ج١۴٢٨(بهجت، نکند.  یکردن او جلوگیر ینزدیک

 یفرمایند: اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشوی یآیت الله مکارم در مورد این امر م
دیگر اطاعت بر او واجب نیست، هرچند بهتر است کـه  یو بیرون رفتن از منزل است، در کارها

  )٣٣۴ص، ٢ق، ج١۴٢٧(مکارم، زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند. 

  گیری هو نتیج بندی ع.جم٣
.قیومیت مرد نسبت به زن از نکاتی است که دین به آن در قرآن کریم تصریح کـرده اسـت. ١

 )٣۴(نساء،  }...سَاءِ قَوَّامُونَ لَبَ النِّ  الرِّجَالُ {

براسـاس ولایـت  .١توان در سه قسمت بیان کرد:  ی. گستره معنایی قیّومیت مرد بر زن را م٢
براساس  .٣براساس مسئولیت داشتن و رهبری مرد نسبت به خانواده  .٢داشتن مرد بر زن 

  زن. پذیری تاطاعت شدن مرد و اطاع
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باشـد. اذن در روزه  یدارد، حـق اذن و اطاعـت مـ. از حقوقی که مرد بر زن به عنوان ولـی ٣
  مستحبی وخروج از خانه.

باشد، وظایفی است که نسبت بـه  یو رهبری مرد م پذیری ت. از نکاتی که در مورد مسئولی۴
همسر خواهد داشت. مانند امر و نهی به امور الهی، نفقه دادن، پرداخـت مهریـه، تـأمین 

  خوراک و پوشاک و... .
زن از مرد، این نتیجه بـه دسـت آمـد کـه زن در مـوارد محـدودی  پذیری تاطاع. درمورد ۵

است که بر او اطاعت از مردش واجب است. یکی امـوری کـه مـرتبط بـا اسـتمتاع مـرد 
باشد، که زن باید از او در هرشرایطی اطاعت کنـد (مگـر عـذر شـرعی باشـد). و دیگـر 

  اشد و از او اطاعت کند.نسبت به خروج زن از خانه است که باید اذن همسر ب
  و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
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  منابع
  قرآن کریم

 یقـم، دفتـر انتشـارات اسـلام ،من لا یحضره الفقیـه ق).١۴١٣( ،یابن بابویه، محمد بن عل .١
  .٣وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، جلد 

ـ  بیـروت، لسـان العـرب ق).١۴١۴مکـرم (ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن  .٢
  .١٢لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، جلد 

، قـم، انتشـارات دفتـر معجم مقاییس اللغةق). ١۴٠۴ابوالحسین، احمدبن فارس بن زکریا،( .٣
 .۵تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، جلد 

سـوریه، دار  ـ لبنـان ،مفردات الفـاظ القـرآنق). ١۴١٢اصفهانی، حسین بن محمد راغب، ( .۴
  دار الشامة، چاپ اول. ـ العلم

قـم، کنگـره (للانصـاری)،  کتاب النکـاحق). ١۴١۵انصاری، مرتضی بن محمد بن امین، ( .۵
 جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.

، الحـدائقعیون الحقائق الناظرة فـي تتمـیم ق). ١۴١٠، آل عصفور، حسین بن محمد، (یبحران .۶
  .٢وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، جلد یقم، دفتر انتشارات اسلام

قـم، مؤسسـه  النهایة في غریب الحدیث و الأثـر،تا).  یب، ابن اثیر، مبارك بن محمد (یجزر .٧
  .۴اسماعیلیان، چاپ اول، جلد یمطبوعات

، أحکـام الإیمـان ید الأذهان إلإرشاق). ١۴١٠، (ی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحلّ  .٨
  .١وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، جلد یقم، دفتر انتشارات اسلام

، چـاپ اول، ^قم، مؤسسه آل البیت)، الحدیثة ـالفقهاء (ط تذکرة ق). ١۴١۴، (ــــــــــ  .٩
  .۶جلد

یر الأحکام الشرعیة علق). ١۴٢٠، (ــــــــــ  .١٠ قـم،  الحدیثة)، ـمذهب الإمامیة (ط  یتحر
  .۴، چاپ اول، جلد×مؤسسه امام صادق

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و ق). ١۴٠٨، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن،(یحلّ  .١١
  .١قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، جلد الحرام،
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قـم، انتشـارات  کنز العرفـان فـي فقـه القـرآن، ).ق١۴٢۵( ی، مقداد بن عبد اللّه سیوریحلّ  .١٢
  .٢، چاپ اول، جلدیمرتضو

 بیروت ،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومق). ١۴٢٠، نشوان بن سعید (یحمیر .١٣
  .٨لبنان، دار الفکر المعاصر، چاپ اول، جلد ـ
یر الوسیلة، تا). یبخمینی، سید روح الله الموسوی ( .١۴ قم، مؤسسه مطبوعات دار العلـم،  تحر

 .٢چاپ اول، جلد 

وابسـته بـه  یقم، دفتـر انتشـارات اسـلام ،)یاستفتاءات (امام خمین ق).١۴٢٢(ــــــــــ  .١۵
  .٣جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، جلد

قم، مؤسسة إحیاء آثار  موسوعة الإمام الخوئي،ق). ١۴١٨( ی، سید ابو القاسم موسویخوی .١۶
  .٢٢، چاپ اول، جلد&یالإمام الخوئ

، الشـریف قم ،الصواب (للدیلمي) یإرشاد القلوب إل ق).١۴١٧( ، حسن بن محمدیدیلم .١٧
  .١الرضی، چاپ اول، جلد

ـ  ، بیـروتالفائق فـي غریـب الحـدیثق). ١۴١٧( ، ابو القاسم، محمود بن عمریزمخشر .١٨
  .٣لبنان، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، جلد

الکشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل و عیـون  ق).١۴٠٧( ، محمود بن عمریزمخشر .١٩
  .١، چاپ سوم، جلددار الکتاب العربي لبنان، ـ بیروت ،وجوه التأویل یالأقاویل ف

قم، دفتر حضرت منهاج الصالحین (للسیستاني)، ق). ١۴١٧( یحسین ی، سید علیسیستان .٢٠
 .٣، چاپ پنجم، جلدیآیة الله سیستان

 ترجمه محمـدباقر موسـوی، قـم، ،ترجمه تفسیر المیزان ).١٣٧۴( ، محمدحسینیطباطبای .٢١
  .۴، چاپ پنجم، جلدیجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلام

، ناصـر خسـروتهـران، ، مجمع البیان في تفسیر القـرآن). ١٣٧٢( ، فضل بن حسنیطبرس .٢٢
  .٣چاپ سوم، جلد

ین،ق). ١۴١۶( ، فخر الدینیطریح .٢٣ ، چـاپ یمرتضـو یتهـران، کتابفروشـ مجمع البحـر
  .۶سوم، ج
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الروضـة البهیـة فـي شـرح اللمعـة  ).ق١۴١٠( یلـدین بـن علـ، زیـن ای، شهید ثانیعامل .٢۴
  .۵، چاپ اول، جلدیداور یقم، کتابفروشکلانتر)،  ـ یالدمشقیة (المحشّ 

قـم، مؤسسـة المعـارف تنقیح شرائع الإسلام،  یمسالك الأفهام إلق). ١۴١٣(، ــــــــــ  .٢۵
  .٢الإسلامیة، چاپ اول، جلد

جامع المقاصد في شرح القواعـد، ق). ١۴١۴( بن حسین ی، علی، محقق ثانی، کرکیعامل .٢۶
  .١٣، چاپ دوم، جلد^قم، مؤسسه آل البیت

 .۵قم، نشر هجرت، چاپ دوم، جلد ،کتاب العینق). ١۴١٠فراهیدی، خلیل بن احمد، ( .٢٧

الاسـلامیة)، تهـران، نشـر دارالکتـب ـ  (ط الکـافیق). ١۴٠٧کلینی، محمدبن یعقـوب،( .٢٨
 .۵و ۴الاسلامیة، چاپ چهارم، جلد

  .٣جلدآیات الأحکام.  یمسالك الأفهام إل تا). یب( یي، فاضل، جواد بن سعد اسدکاظم .٢٩
قم، دفتـر حضـرت  ،استفتاءات (بهجت) ق).١۴٢٨بهجت ( ی، محمد تقی، فومنیگیلان .٣٠

  .۴آیة الله بهجت، چاپ اول، جلد
قم، انتشـارات مدرسـه امـام  استفتاءات جدید (مکارم)،ق). ١۴٢٧، ناصر (یمکارم شیراز .٣١

 .٢، چاپ دوم، جلد×طالب یبن اب یعل

  .٣، چاپ دهم، جلددار الکتب الإسلامیة تهران،، تفسیر نمونه ).١٣٧١(، ــــــــــ  .٣٢
کشـف الغطـاء عـن مبهمـات ق). ١۴٢٢نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بـن خضـر مـالکی، ( .٣٣

 قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، (چاپ اول). حدیثة)،ـ  (ط الشریعة الغراء

جـواهر الکـلام فـي شـرح شـرائع ق). ١۴٠۴( ، صـاحب الجـواهر، محمـد حسـنینجف .٣۴
  .٣١، ٣٠، ٢١، ١٧لبنان، دار إحیاء التراث العربي، چاپ هفتم، جلد ـ بیروتالإسلام، 

ترجمه محمد رضا عطـایی،  ،مجموعه ورّام ).١٣۶٩( یورام بن أبي فراس، مسعود بن عیس .٣۵
  .١های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، جلد ش، بنیاد پژوهمشهد

 ـ بیـروت (للسـید الیـزدي)، یالعروة الوثقق). ١۴٠٩( ی، سید محمد کاظم طباطبایییزد .٣۶
  .٢لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ دوم، جلد




